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  تابستان: اول پرده

  ]از آغاز جنبش نفت تا رفتن مصدق به لاهه.  دقيقه�/٨ فيلم[
  : فتار متن فيلمگ
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  ]و آغاز نمايشمستند پايان فيلم [

  

  ]تابلو اول[ 
  
  ].سخت منتظر است. ندك ميرود و گهگاه به بيرون نگاه  ميسو نصدق بيقرار در لابي هتل به اينسو و آم[

  كسي از همراهان مرا نديديد؟] به فرانسه به كارمند هتل: [مصدق  
  .قانه آ: كارمند  
  مطمئن هستيد كه در اتاقشان نيستند؟: مصدق  
  .بله، همه كليدها اينجاست :كارمند  
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  ].شود مياز كوچه وارد ) پسرش( دكتر غلامحسين .شود ميدر جايش بند ن. كشد مييرون سرك دوباره به ب[
   شما؟كجا غيبت زده بود: مصدق  
  ؟يش آمده پدر جان؟ دارو لازم دارينلي پمشك: غلامحسين  
 ؟كجا هستنما آقايان همراهان : مصدق  

  .نشواقها اتتو: غلامحسين  
 .استن اينجكليد اتاقهاشو. پرسيدم: مصدق  

  . چيزي بخرن،يا سوقاتي. لاهه بزننخيابانهاي  يك گشتي در شايد رفتن: غلامحسين  
  ؟!هنوز نرسيده سوقات بخرن: مصدق  
    ؟نداشتينن با ايشوقراري كه : غلامحسين  

  .هخيالم ناراحت. نه پسر جان: مصدق
  اتفاقي افتاده؟: غلامحسين  
 اسنادي كه از تهران آوردم را يك لحظه هم از خودم داني ك من اين كيف دستي محتوي اوراق و مي: مصدق  

دانم چطور ديروز طلسم شدم و كيف را  مين. آمد ميگذاشتم خواب به چشمم ن ميشب تا آنرا زير سرم ن. كردم ميجدا ن
  ... مهمش يكجا سپردم به اين آقاي وكيل بلژيكيبا همه محتويات

  .پروفسور رولن: غلامحسين  
  .ولن بلژيكيبله، پروفسور ر: مصدق  
 نناچار بود. نناد شما احتياج داشتپروفسور براي تنظيم ادعانامه به اس.  پدر جانچه اشكالي داره: غلامحسين  

  . تا رويشان كار كنن بروكسلننها را ببرآ
 كيف تمام مدارك مربوط به ؟ توي آن!جان، چرا ملتفت نيستي شماهمين منطق مرا طلسم كرد پسر : مصدق  

 اگر سراغ رولن بروند و اسناد را بدزدند يا به او بگويند مصدق به تو آنها. ه بودمتخلات انگيسيها را گذاشات و مداتعدي
م؟ ما چه نوقت ما چه كنيآ مدارك را به ما واگذار كندهيم در عوض  مي ما صد برابر آن  حق الوكاله دادهليره ١�٠٠

  خاكي به سرمان كنيم؟
اين افراد را . ك شخصيت سرشناس حقوقي و سياسينپروفسور رولن ي. رجان خيال بد نكنينپد: غلامحسين  
  .  ليره قبول نكرده١�٠٠ما را بخاطر رولن وكالت از پرونده . د خريدشو ميبه آساني ن
 من روي اگر چنين اتفاقي بيافتدغلام، . گيرد مي ولي دلم قرار ن.گويم ميمن هم همين را به خودم : مصدق  

  .دارمبازگشت به ايران را ن
  

  ]شود مي و لحظاتي بعد روشن تاريك صحنه[
  

  ]تابلو دوم[
م ادعا تنظي. به دلتان بد نيارين. خبرين  كه از پروفسور رولن بيشه ميازه دو روز بيشتر نپدرجان ت: غلامحسين

  .هكش ميت دادگاه بين المللي لاهه مسلما طول نامه براي دادگاهي به اهمي
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  .نگونه نصف عمرمان نكنديانست با ما بگيرد و اتو مياقلا يك تماسي كه : مصدق
 كاريكاتوري از شما روز در روزنامه ديلي ميل لندنهمين ام.  موضوع را عوض كنيمينحالا بيا: غلامحسين  

  !دهد ميان نشان ميه شما را سوار بر قاليچه حضرت سلكشيده اند ك
  .شايد چيزي در باره قاليچه ها شنيده اند: مصدق  
  يك از هواپيما در فرودگاه آمستردام پياده شديمنگفتم كه همانوقت كهمگر به شما . بي ترديد: غلامحسين  
خبرنگار به من گفت چطور  . ا ملتفت نشدين و شمراني و هلندي دوره تان كرده بودني چه گفت؟ مستقبلين اخبرنگار

 ؟تياع كنينلياحضرت ملكه هلند اب ع خواست چند قاليچه برايبر از شما كه پزشك مخصوصشان هستينآقاي نخست وز
  .گفتم براي اينكه من پسر ايشان هم هستم و هميشه در اجراي اوامرشان حاضرم

  دانست قاليچه خريده شده؟ ميمردك پدر سوخته از كجا : مصدق  
بعد از من . خبرنگارها همه جا دست دارناين .  سه جفت بخرمدانست دستور دادين ميحتي : غلامحسين  

  .توان آن را باز كرد ميگفتم بسته بندي شده و ن. نجا يك عكس از آنها بگيرهواست هماخ
  ].كند ميرود و نگاهي به خيابان  مي. شود ميغلامحسين توجهش به بيرون جلب [

  .لشهكيف شما هم زير بغ. دآ مي در شبيل از اتومداره! پدرجان، رولن آمد] فبا شع[: غلامحسين  
بگو اين . از آن قاليچه ها را بردار و بگذار داخل اتوميبل رولنفورا يك جفت غلام ] پرد مياز جا : [دقمص  

  .هديه مردم ايران است به عنوان سپاسگزاري از شما
  

  ]شود مي و لحظاتي بعد روشن صحنه تاريك[
  ]تابلو سوم[

  
  .]غلامحسين روي نيمكت در لابي هتل نشسه است. شود ميوارد مصدق خسته [

  . اين آقاي نواب وزير مختار ما در هلند، كشيد تا سفارتبي جهت ما را: مصدق  
  .ار والاحصرت شمس رفته بودينشنيدم به ديد: غلامحسين  
. خواستند من را حتما ببينند مي ،وقف كوتاهي داشتندتسر راهشان به امريكا . بله همين ديشب رسيدند: مصدق  

 البته من براي ايشان احترام قائلم و بين ايشان و . نبوداز اعليحضرت دارند وگرنه ضرورتي به رفتن ميفكر كردم پيا
  .گذارم ميهمشيره ديگرشان والاحضرت اشرف فرق 

  ن با شما چه بود؟ پس كارشو:غلامحسين  
  ! پول: مصدق  
  پول؟: غلامحسين  
ه طلب در ايران از وزارت مالي. نجا وضع حمل كنندروند امريكا آ ميه هستند و دارند بله، ايشان حامل: مصدق  

  .نخست وزير در هلند است ايشان را سر دواندندكه ارز خارجي كردند آنها هم به اين عذر 
  بالاخره؟: غلامحسين  
   .افتاد مي عقب نانهيچ، عرض كردم اگر ارز داشتيم كه حقوق كارمندانم: مصدق  
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  .]افتد ميگيرد و راه  ميمصدق كليد اتاقش را [
ن  دامادشو پروفسور رولن با دختر بزرگ و كه يكساعت ديگهنينراستي فراموش نك پدرجان،: غلامحسين
 پيش از عزيمت خواستن ميافريقائي هستن و   يك كشورتون عازم سفر و زندگي  دخترشوگفتن. انبراي ديدار شما مي

  .ندازناري بيك عكس يادگ و بشنبه افتخار ديدار شما نائل 
  .ختر و دامادش هديه كنفراموش نكن يك جفت از قاليچه ها را به د: مصدق  
  .ها؟ فقط دوجفت مانده مطمئنين: غلامحسين  
  .بله، بله مطمئنم: مصدق  

  .]شود ميكارمند هتل با نامه اي به آنها نزديك [
  .راي شما با پست رسيدهاين بسته ب] به فرانسه: [كارمند  
  ه پستي براي من؟ت بس.مرسي: مصدق  

  .] و يك كبريت در پاكت استنامه اي كوتاه. كند ميمصدق پاكت را باز [
  .خواني ميتو بخوان راحتتر . كبريت؟ نامه به انگليسي است: مصدق  
اميدوارم به . دانم شما براي احقاق حقتان در هلند هستيد مينوشته من يك خانم انگليسي هستم و : غلامحسين  

 ! نفتتان را با آن آتش بزنيدحقتان برسيد ولي اگر خداي ناكرده نرسيديد اين كبريت را فرستادم تا چاههاي

 
  ]شود ميصحنه تاريك و لحظاتي بعد روشن [

  ]تابلو چهارم[
از اينكه كسي پشت پيشخوان هتل . شود ميحسين نواب، سفير ايران در هلند و بلژيك، وارد . كسي در لابي نيست[ 

  .]آيد يمشنود به جلو صحنه  ميزند و وقتي پاسخي ن ميتلنگري به ميز . كند مينيست تعجب 
چند روز ديگر وقتي .  استانگار نه انگار اينجا محل اقامت يك نخست وزير سرشناس] با خودش: [نواب  

اتومبيل دربار ملكه هلند جلو همين در توقف كرد تا دكتر مصدق را با اسكورت به ديدار ملكه جوليانا ببرد تازه مديران 
 سلام جناب دكتر.] آيد ميافتد كه از اتاقش به لابي  ميمحسين چشمش به غلا [.كه با كه طرف بوده اندفهمند  ميهتل 
  .]غلام

  ، خيلي وقته منتظرين؟ عزيز وزير مختارسلام جناب آقاي نواب: غلامحسين  
  .تازه رسيدم. نه: نواب  
  قراري با پدر داشتين؟: غلام  
  .دلم نيامد تا غروب صبر كنم. منه ولي خبر خوبي براي ايشان داشت: نواب  
  .خوش خبر باشين: مغلا  

  .]نشينند ميروند و روي صندلي  ميبا هم [
بالاخره از دفتر علياحضرت جوليانا با بنده در سفارت تماس گرفتند و ساعت ملاقات براي ايشان و : نواب  

  .دكتر مصدق تعيين كردند
  !چه خوب: غلام  
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با روابط حسنه . دولت هلند نيستن ميدانيد كه دكتر مصدق ميهمان رس مي. موفقيت كوچكي نيست دكتر: نواب  
اي كه بين اين دولت و دولت انگليس وجود دارد اين توقع را هم از دولت هلند نداشتيم كه ايشان را به عنوان ميهمان 

براي همين هم بود كه بالاترين مقام هلندي كه به همراه بنده و سايرين به پيشواز ايشان به فرودگاه . دعوت كنند ميرس
  .ر دادگستري بودند نه شخص نخست وزيرآمدند وزي
فراموش هرگز  كه نخست وزير هلند به پيشباز نخواهند آمد مطلع شدنمن پاسخ ايشان را وقتي : غلام  

و ملكه . روم ميهر كجا كه باشد،  ، ديوان بين الملليهر وكيل مردم ايرانم و براي دفاع از آنان بهمن  دگفتن. كنم مين
  . داشته باشماز آنها  نيستند كه توقع پيشباز و بدرقه ديوان متولي نخست وزير هلند

 يكشبه توسط كشورشهمين ملكه جوليانا وقتي .  پذيرفتني است، البته،عذر آنها هم در مراودات سياسي: نواب  
 پادشاهي جدا از اين هلند كشوري.  ميهمان دربار انگليس بودبه انگليس پناه برد و تا آزادي هلندآلمان نازي اشغال شد 

 با دربار ايران دكتر مصدقاست و با اين همه تبليغي كه روزنامه هاي داخل و خارج براي بزرگ كردن روابط شكر آب 
  .دست به عصا راه بروند ميككنند ناچارند  مي

  .با همه اينها موفق شديد قرار ملاقات بگيرين: غلام  
  .شان ايشان بدهمعين دعوتنامه را آورده ام تا ن. خوشبختانه بله: نواب  
  ! ايشان خودبفرمائيد، اين هم.] افتد ميشود  ميچشمش به مصدق كه دارد وارد : [غلام  

  ].رود مي شان طرفبا ديدن آن دو به مصدق .ايستند ميهر دو سرپا به انتظار [
  چرا سر زده تشريف آورديد؟. به به چه مهمان عزيزي: مصدق  
  .به سفارت رسيده بود تاب نياوردم صبر كنمانا دعوتنامه ي علياحضرت ملكه جولي: نواب  
  ! ديدار خصوصي] اندازد ميگيرد و نگاهي به آن  مينامه را از او : [مصدق  
  .و خصوصي است ميرس در واقع يك ديدار غير. بله: نواب  
  !يعني من و ايشان دو به دو: مصدق  
  .البته بنده هم در خدمت خواهم بود: نواب  
  !اين طوري امن تر است. وده شدخيالم آسخوب، :مصدق  

  
  

  ]پنجمتابلو [ 
  .]زند ميمصدق جلو ميز رسپشن دارد تلفني حرف [

متوجه نشدم، گفتيد محاكمه نبي االله اكبري ... رسد ميبله بله گوشم با شماست ولي صدا خيلي بد : ... مصدق  
 چرا با اين همه گرفتاري كه داريد خودتان را براي بله ولي... امام جمعه تهران را شروع كرده اند؟ ميضارب آقاي اما

چه ... به چه مناسبت؟ ... برده شده؟ كجا، در دادگاه؟  ميديروز از من نا... دادن اين خبر به زحمت انداخته ايد؟ 
نم با توا ميآخر من، نخست وزير يك مملكت، چه مناسبتي . گذارند ميبينيد كه اينجا هم ما را راحت ن مي! ؟فرمائيد مي

در دادگاه اعتراف كرده كه من به او پول داده بودم تا امام جمعه را از سر راه ... يك چاقوكش بي سر و پا داشته باشم؟
  !... واي كه دشمنان ما چه بي شرمند... بردارد؟
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ا بر كارمند هتل نگران تلفن ر. نشيند ميگذارد و روي يك صندلي  ميگوشي را روي ميز . كند مياحساس سرگيجه [
  .]زند ميدارد و به اتاق غلامحسين زنگ  مي

  .حال پدرتان خوب نيست. لطفا بيايد به لابي. الو] به انگليسي: [كارمند  
در ليوان آبي حل كرده به او دارو دود و چند قطره  ميشود و به سوي مصدق  ميغلامحسين با كيف پزشكي وارد [

  ].گشايد مي مصدق چشمانش را .خوراند مي
  شما چرا در اتاقتان نبوديد؟: ينغلامحس  
را ها گفت روزنامه  مي. بود ميدكتر معظ. اينجا منتظر آقايان نشسته بودم كه از تهران برايم زنگ زدند: قمصد  

پر كرده اند از اين خبر كه نبي االله ضارب در دادگاه اعتراف كرده است كه سال پيش به تحريك بنده بود كه امام جمعه 
  بيني؟  ميرا  ميشر بي. را چاقو زده
  . كند پدرجان ميكسي براي اين حرفها تره هم خرد ن: غلامحسين  

  .]دارد ميكارمند هتل گوشي را بر . زند ميتلفن زنگ [
  .براي شماست از ايران] به غلامحسين! [بله بله گوشي... الو] به انگليسي: [كارمند

... در مورد كي؟... خواهيد مصاحبه كنيد؟ مي... ؟چي  يهاز روزنام... الو، بله] دارد ميگوشي را بر : [غلامحسين
احبه  مص مورد خبري به اين بي ارزشي حاضر بهدرايشان آخر چطور توقع داريد ... درمورد اعترافات نبي االله؟

  د؟باشن
  ]گذارد ميگوشي را [

  . كننديف خواهند من را خو مي. ا منعكس كنندكنند تا روزنامه هاي خارجي آنر ميهياهو : مصدق
. فردا همان روزي است كه اينهمه منتظرش بوديد. شما به فكر سلامت خودتان باشيد، پدرجان: غلامحسين

  .دچشمتان را ببنديد تا دارو اثر كن ميحالا يك ك. خنراني در ديوان بين المللي لاههروز س
  .]افتد مينوري موضعي روي غلامحسين . آيد ميغلامحسين به جلو صحنه [

 از درباريان و سياست بازان فاسدي كه ، از ديوان لاهه پيروز در آمدياين دعوادر گيرم ] با خود: [غلامحسين  
د ننام ميتو را نوكر آمريكا   كهآنهابري؟ از  ميخوانند به كدام ديوان شكايت  مينهم شاه را خود خط تو كه خط تنها نه 
بري؟ از امام جمعه  ميد به كدام ديوان شكايت نارگذروزي نيست كه چوب لاي چرخت ن "برادر بزرگ"ه اشاره و ب

كه چماق تكفيرشان را بلند كرده اند تا در اولين فرصت بر سرت بكوبند به كدام ديوان شكايت  ميتهران، از آيات عظا
  عبور خواهي كرد؟ي پيش رو چگونه اين همه گردنه تو با اين پيكر نحيف و تن بيمارت از بري؟  مي
  

  .]شود ميس از لحظه اي روشن صحنه تاريك و پ[
  ]ششمتابلو [

  ].شود ميمصدق وارد لابي [
  .سلام پدر جان: غلامحسين  
  .سلام پسرم: مصدق  
  .رسيد مي راضي به نظر نچطور گذشت؟دادگاه جلسه : غلامحسين  
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ه در همه خواست ما از دادرسان اين بود كه از مداخل. ، پسرماز اين رضايت بيشتر برايم متصور نيست: مصدق  
 مجاب كننده بود ولي نطق پروفسور رولن به نظرم نطق من. اين دعوا كنار بكشند و راي به عدم صلاحيت ديوان بدهند

به خصوص از مغز هيات نمايندگي . وردداد دود از مغز همه برآ ميات و پاسخهائي كه به پرسشهاي رئيس و قض
   داريم، نه غلام؟قاليچهببينم هنوز يك جفت . انگليس

  .ايشان همين فرداست قرارتان با. بله پدر، عاليترينش باقي است كه گذاشته ام براي ملكه هلند: لامحسينغ  
 امروز از .مبيل رولن ببرد براي دختر كوچكشبگذار در اتوهم آنها را ! خورد ميملكه قاليچه بدردش ن: مصدق  

  .خودش شنيدم تازه نامزد كرده
  !م شش تخته قاليچه را به اينها داديدپدرجان چه خبر است، تما: غلامحسين  
يادت نرود بگوئي كه مال ما نيست بلكه هديه . داني رولن چه كار بزرگي انجام داده ميتو ن! خفه شو: مصدق  

  .شريف مثل شما ميملت ايران است به آد
  

  ]پرده[
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  پائيز: دوم پرده

 ] مرداد و دستگيري مصدق٢٨از سي تير تا .  دقيقه�: فيلم[

  : متن فيلمگفتار 
 �" 4�56
دی�ان gه� �# از ��ز�6A د�93 "0ق �� ای�ان :!��ت "9<د� ��ا� ��ر�� در��ا�� او 

  .ده
"#5ِ��� Dا��X ��ِ "#�!Zا� �Aیات دو>� ای�ان �8Yن ا�� �3  «:ر+�# ه��ت ��2ی8	
ا�2Gل ا��� و 

  ».�ا� ای; داد7�A ��"52; ��زدا�A ه�8u2ن ادا"� ی�� "52; ا�� �BKوت �� �.\ دو>� ا�Z!��9ن را �
م ?*ح�� ��د ?�در �3دG �� �7 �� �.\ ای�ان را�Aو داد ����� �d�d�8 او �� ح�� a��.  

���وز� "0ق در دادg 7�Aه� �Xدا� �� ام 
�� ��ل �� و یD �� ای�ان ر�� �T� روز� �3 "�دم ؛
����وز"8ا�� "0ق را دو��ر7 �� �3�� ?ارت ���6.  

د��82ن :8��3"�� ؛ ��ادارن دا>#؛ وی�9�8ن 4�Y�Y؛ ژ��ال Wی�Q	�ور: aT "!� ای; ��ر از را7 
�(�U وارد �
 و ��هQاد7 ا��ف �	!��؛ ��>�Z6 زاه�؛ �<�Tن :<.��؛ ��ادران ر��ی�ن؛ ژ��ال ��ار
�P5؛ روزو>�

 �� �63ر وارد "� ��د�>T
�� �X"�ن QGل "0ق و و ��7 را �� ا"B �3 �<�8ان را�ط 
�(�A �Uان �� ��7 از 
83 �" S�f�
  . ا��09ب ��>�Z6 زاه� �� ���1 وزی�� 

(�ح ��زدا�� "0ق در او>�; ���Gت ��"اد �� د���Z9� ��ه8} ���0� : ���� و �z8 "�داد �� و دو
  . ��I8 "� ��د

�Qق �� �����ن "� ری  .�� اG*م ��T �3د
�� ��"�JX از رادی�، "�دم �� ح�2ی� از "0
  .ه��2ش �*�X?!� از را"�� �� �^اد و از �W$� �� رُم ��واز "� 883��7 و 

  .�6) و ه�$�ن "�دم ادا"� "� ی�� و ���ازE� 7) از د�� دو>� ��رج "� ��د
� �� ��9$� "� ر�: ���� و ه�6 "�داد �� و دو>� ��
  .�3د

7�� S198" ��1 وزی�� �  .��>�Z6 زاه
  . رُم،ه49 ا�3!���ر
���وز� �3د �T�
� �� ��7 "� ر�.  

���6از روح���� �� �63ر ��ز "� �Aدد �� 7��   .و "0ق را در داد�E� 7�A"� �� "ح���63 �" �23
  ]و آغاز نمايشمستند پايان فيلم [

  
  دادگاه نظامي: صحنه

  ]تابلو اول[
  .خود را معرفي كنيدلطفا بايستيد و ] به مصدق: [رئيس
  .تيمصدق، فرزند هدادكتر محمد ] شود مياز جا بلند [: مصدق
  ؟شغل: رئيس
  .نخست وزير قانوني: مصدق
  عيال و اولاد داريد؟: رئيس
  .بله دارم. بله آقا: مصدق
  پيشينه كيفري داريد؟: رئيس
  !حالا ببينيم. تا امروز كه ندارم: مصدق
  سن؟: رئيس
  ]نشيند مي [.هفتاد و دو يا هفتاد و سه: مصدق
كري در باره عدم  چنانچه تذ�١٩شود كه به موجب ماده  مير اآقاي دكتر مصدق اخطاكنون به : رئيس

  . آنها رسيدگي شودئيد تا بهصلاحيت داريد بگو
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من مجري  كه قبلا لازم است به عرض دادگاه برسانم] شود مياز جا بلند [ايراد دارم ] با صداي بلند: [مصدق
  ... اي خارجيخواست از دخالته افكار ملت ايران بوده ام و ملت ايران بود كه مي

بنده استدعا دارم اگر در موضوع صلاحيت دادگاه ايرادي داريد بفرمائيد و ] آورد ميزنگ را به صدا در [: رئيس
  .دفاعتان را بعد بكنيد

  ...كتاب قانون را مرحمت بفرمائيد تا بنده عرض كنم. همه اش مربوط به صلاحيت است! آقا: مصدق
  ... تذكر لازمه را متهِم بهقاضا دارم از تيمسار رياست دادگاه ت: دادستان
  ! صحيح نيست، غلط فرموديد"ه"كسر  هِم بامتآقا : مصدق
  . صلاحيت دادگاه دارند بيان نمايند ايرادي به تذكر بفرمائيد كه فقط اگر: ... دادستان
كنيد بايد از خواهيد او را تبرئه كنيد يا حكم اعدامش را صادر  ميكه شما  ميجناب آقاي سرلشگر، مته: مصدق
من به صلاحيت آن مرد هم اعتراض دارم تا . خواهيد با آن مرد مشورت كنيد ميحالا جناب عالي . خودش دفاع كند
  ايشان ليسانسيه هستند؟.  هستم من بيش از اينها به قوانين آشناجنابعالي بدانيد

  .حق نداريد اين سئوال را بكنيد: دادستان
. گذرانم ميري را در قانون منداشته باشند ولي من پنجاه سال است كه عايشان شايد هيچ معلومات : مصدق

قاي رئيس اگر ببخشيد آشود كه در اين تالار كه اين طور مجلل و با شكوه است حرفي بر خلاف قانون بزنم؟  ميچطور 
  .كسالت دارم. اجازه بفرمائيد بنشينم حرف بزنم

  .بفرمائيد: رئيس
ايشان لوايح قانوني را در . قاي سرتيپ آزموده از قانون منحرف نبودين آايات اي كاش عمل] نشيند مي: [مصدق

اصلاح ارتش كه بسيار اثر نيكوئي داشت از قبيل اينكه دادستان بايد معلومات حقوقي داشته باشد و درجه تحصيلاتش از 
  . بود زير پا گذاشت و اجرا نكردادر شده هيئت وزيران صركه د ميكمتر نباشد را به استناد يك تصويب نامه مبهليسانس 

خوابيد و صبح براي ارتش و  مياين آقا شب . اين متهم با نهايت بي انصافي مرا بيسواد خواند: دادستان
ن همه ال اين كشور را نجات داد، پس از آ، پس از اينكه قادر متعاوپس از سقوط . كرد مين قانون وضع آدستگاههاي 

ت تهران و شهرستانها، شيرازه اي را كه اين متهم در دستگاه قضائي ارتش از هم غيرت و مردانگي مردم شاه دوس
بنا به .  و به من امر شد كه به سمت دادستان ارتش منصوب شومر صدد ترميم برآمدندگسيخته بود مقامات عاليه ارتش د

  ... اطاعت كردم خصلت سربازي و روح فرمانبرداري
  !فرمانبرداري بفرمائيد! م غلط است قربان ه"ب"فرمانبرداري با فتح : مصدق
اما ايشان كه به خودش .  ادعائي هم ندارم.خصلت سربازي و روح فرمانبرداري اطاعت كردمبنا به : ... دادستان

  .درجه دكتراستانم در چه رشته اي از حقوق داراي دهد بايد اينجانب بد ميعنوان دكتري 
  !بيطاري آقا، دامپزشكي: مصدق
اين . گويد مياو راست . بايد من ببينم دكترا در حقوق است يا به قول خودش دكترا در بيطاري است: دادستان

  .باشد ميآقا داراي درجه دكترا در تمام فنون شرارت و جنايت 
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 اظهارات .من به ايشان نسبت بيسوادي ندادم. بيانات جامعي بود. كنم ميد تشكر بنده از بيانات آن مر: مصدق
توانم  مياگر كسي توپ نينداخته من . كه اطلاعات قضائي ندارند كه خودشان به من نوشته بودندبود مه اي من روي نا

  ؟!بگويم توپچي است
فرمايشي داريد بيان بفرمائيد اگر  نقص پرونده و مرور زمان در اطراف صلاحيت،فقط كنم  ميخواهش : رئيس

  .آقاي دكتر مصدق
 ملوكانه در مورد عزل بنده از مقام نخست وزيري را به حق اجرا نكرده اگر من ثابت كردم كه دستخط :مصدق

كنيد كه من نخست وزير قانوني هستم و تا بيست و هشت مرداد كه مرا بازداشت كرديد هم  ميام آن وقت شما قبول 
  نخست وزير بوده ام  و شما صلاحيت رسيدگي نداريد؟ 

  .فرمائيد دادگاه صلاحيت ندارد ميپس : رئيس
من نخست وزير . نبوده ام ميبنده را آورده اند اينجا براي چه؟ من كه نظا. نداردصلاحيت ابدا، ابدا : صدقم

 متمم قانون اساسي رسيدگي به تقصيراتي كه به وزرا نسبت �٩مطابق اصل . حالا هم نخست وزير قانوني هستم. بودم
هم مشروط به اينكه قبلا مجلس شوراي ملي اجازه آن. ديوان عالي كشور است ميشود در صلاحيت مجمع عمو ميداده 

  .تعقيب داده باشد
  .متهم بايد ايستاده صحبت كند. لطفا بلند شويد بايستيد: رئيس
ي ام بنشينم خيال كردم اجازه تچون من از اول اجازه گرف. به تمام معني صحيح فرموديد. م آقاچش: مصدق

  !مستمر است
  .ضوع خارج نشويدادامه بدهيد اما لطفا از مو: رئيس
به من گناهان زيادي نسبت داده اند ولي خود من .  نگران نباشيد قربان همه اش داخل در موضوع است:مصدق

ع ثروت ملي رجيان نشده و دست آنان را از منابدانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خا مي
  . كوتاه كرده ام

  . كند ميينيد كه اينجا هم دارد عوامفريبي ب ميآقاي رئيس : دادستان
مردم اين مملكت  . يك نكته را بگويم فقطخواهم مي اجازه  مناين آقا هر چه توانست گفت اما: مصدق

 سالخوردهمثل او من هم . دانند كه وضع من در بسياري از جهات با وضع مارشال پتن فرانسوي بي شباهت نيست مي
د مثل او هم من هم مثل او در آخر عمر به روي كرسي اتهام نشسته ام و شاي. ده ام و به وطن خود خدمت كرهستم

پتن به جرم همكاري با دشمن . آشكار استعيان و فاوت دانند كه بين او و من يك فرق و ت مي همه نولي. محكوم شوم
 .شوم ميعمال بيگانگان محاكمه من ايران و به دست ارزه با دشفرانسه محاكمه شد و من به گناه مبفرانسه به دست ملت 

  ]نشيند مي[
بدهيم كه يان متهمين و وكلاي مدافعشان آزادي، آزادي مطلق در گفتار ا آقوظيفه ما اين است كه به: رئيس

مكرر در مكرر بطور  مينبايد در يك دادگاه رس. دانند بيان كنند اما با رعايت نزاكت ميرچه براي دفاع خود مفيد و موثر ه
دهم  ميمن به هيچكس اجازه ن. تيمسار دادستان ارتش داراي عنوان مشخص هستند.  خطاب كنند"ين مردا"تحقير 

  . عنوان ايشان را ادا ننمايد
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بايست به ايشان بگويم دادستان غيرقانوني و  ميمن .  من از اين اظهار هيچوقت نظر توهين نداشته ام:مصدق
 رجل –مرد كلمه اي است فارسي رديف رجل عربي . فتن آن مرد كردمبه گ عبارت خارح از نزاكت بود اكتفا چون اين

اگر حالا اشتباه كرده ام كه مرد خطابش كرده ام از اين ببعد به ايشان مرد . ن رجال استآيعني يك شخص مهم و جمع 
  !گويم مين

ه و عمل  كردخودش كودتا. ره است كودتاي او هم مسخره استاين متهم كه تمام كارهايش مسخ: دادستان
گويد عمل كرده است؟ عمل اين  ميرد نيا عامل كودتا به نحوي كه اين مدر كجاي د. دهد ميسبت كودتا را به سايرين ن

ان شاهنشاه، و اين مرد  دست داشتن فرمي درب منزل اين مرد آمده با درفرمانده گارد شاهنشاه نصيري سرتيپه كه بود
كه يك افسر شريف را به زندان افكند، به آن سوگندي  تنها خجالت نكشيد ها از روي شاهنشاه خجالت نكشيد، نهنه تن

فرمان را به گوشه اي انداخت و حامل فرمان . اهميتي ندادهم ن مجيد خورده بود كه به شاهنشاه خيانت نكند قرآكه به 
  . را دستگير كرد
 براي بازداشت سرتيپ نصيري ممكن است مفاد ابلاغ تلفني آن شب خود را كه به تيمسار تقي رياحي: رئيس

  كرده ايد بيان كنيد؟
سال دارد و ديگران  كند هفتاد و دو ميحضرت رئيس دادگاه شما از يك كسي كه خودش اقرار : مصدق

  . خدا شاهد است حافظه صحيح ندارم!توان داشت مي از يك جوان نگويند نود سال دارد انتظاراتي داريد كه مي
 ٧٣ و ٧٢نمود عمر خويشتن را  ميكه در پيشگاه دادگاه خود را معرفي  ميهنگاآقاي دكتر مصدق : دادستان  

  ...مطابق سوابق موجود اين متهم حتي در سن خود نيز. سال اعلام نموده است
  !تحريف كرده: مصدق  
تحريف كرده است زيرا مطابق شناسنامه اي كه از متهم در دست است و اظهار نامه اي كه در اداره : دادستان  

  . سال دارد�٧ثبت موجود است بيش از 
  !آن قمري است شمسي را حساب كنيد: مصدق  
  ...عرايض بنده روي اين موضوع است كه دادگاه خوب متهم را بشناسد: دادستان  
  !كه چند سال دارد: مصدق  
  ...زيرا موضوع سن ايشان: ... دادستان  
  !اهميت فوق العاده اي دارد: مصدق  
 دارد از اين نظر كه او سن خود را براي اينكه نماينده ملت شود پايين آورده تا به نظر و اهميت: ... دادستان  

  ...مقصود نهائي خودش
  !كه جمهوري باشد: مصدق  
 مرداد �٢فتاب روز هنوز آ و بعد همين آقا .كه بر هم زدن تاج و تخت سلطنت بوده است برسد: ... دادستان  

ه ساعت يك صبح در بر اين بود كخ. شود مي مهم منتشر ر صبح يك خب٧عت سر نزده گوش دنيا را كر كرد كه سا
  !تهران كودتا شده است

  !ش و در رفتما كودتاچي دمش را گذاشت روي كولكودتا شد ا: مصدق
  .آقاي مصدق اجازه نداريد در صحن دادگاه به اشخاص، چه حاضر و چه غايب، توهين كنيد: رئيس
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 توهين كرد در صحن  اين آقاي دادستان– ببخشيد _اين همه كه اين مرد ! رزدآقا خدا پدرتان را بيام: مصدق
اقدامات ناگهاني كه سپاهيان : كنند ميگفتم مگر كودتا چيه؟ اينطور تعريف  ميداشتم ] شود ميبلند [اين دادگاه نبود؟ 

همچنانكه . ام شودسر و صدا انجبهترين كودتا كودتائي است كه بدون قيل و قال و . كنند ميبراي تغيير رژيم يا دولت 
شب مرا پاي تا وقتي همان . كردم مينمن قبلا كودتا را تصور .  مرداد روي اين اصل ترسيم شده بود�٢نقشه كودتاي 
شما تلفن اختصاصي مرا . م من خودم هستمتگف.  هستيد؟ گفت با خود دكتر مصدق كار دارمگفتم كي. تلفن خواستند

آيند براي دستگيري  ميخواهم بگويم عده اي از گارد سلطنتي  ميئن شد گفت من به شما ناشناس وقتي مطم. گرفتيد
كند  ميگفتم كسي كودتا  ميكه تجهيز قوا كنم با اينكه در دلم  موجب شد همين خبر. شما و دو تانك فرستاده اند شهر

 سرهنگ . درست در آمدهمان شب ساعت يك حرف ناشناس  بكند؟ دارد چه كودتائيشاه ،كه بخواهد شاه بشود
يد اينجا تانك هست نه يك نفر وجود دارند وقتي كه آمد د  ٨٠ ،٧٠نصيري با چهار زره پوش آمد خيال كرد همان 

 دمش را روي كولش و  گفت دستخط را ابلاغ كنندتواند غالب شود ميديد خوب ن.  عده هم هستتانك بلكه دو تانك،
  .گذاشت و رفت
  .رتش توهين نكنيدگفتم به يك امير ا: رئيس
 !نداردكه  دم سرهنگ نصيري. منافي اخلاق نيست . حرف عادي است"دم روي كول" بچشم ولي: مصدق

  ]نشيند مي[
  مصدق غمض عين فرموه اندياروائيهاب در اين دادگاه به پيروي از نيات ملوكانه كه در برابر ناينجان: دادستان

ساخت ي كه دكتر مصدق در اين دادگاه به من و همقطاران سرباز من وارد مورد افتراها، تهمتها، ناسزاهائ ركلمه اي د
ام با عظمت سلطنت از ناروائيهاي او صرفنطر فرمايند بديهي است سرباز ناچيزي چون سخن نخواهم گفت زبرا وقتي مق
اظ ت بزه از لحيمتوانم صرفنظر كنم اه ميآنچه كه اينجانب ن. ايم ننميدلرا تقاينجانب حق ندارم كه همان رويه 

به [توانند توضيح دهند كه رسيد دادن چه بوده و دستگيري حامل پيام از چه قرار بود؟  ميايشان آيا . است ميعمو
صيري رسيد را ببرد و به شرفعرض ملوكانه برساند؟ مگر آقاي سيد دادي؟ جز اين دادي كه سرتبپ نچرا ر] مصدق

 شد و حتي مگر ساعت نگذاشتي؟ اين مصدق است كه به اتكا ارتارك زيدستخط مبمحترم در آن رسيد ننوشتي 
 كودتا كرد كه رژيم ،هد وظيفه خود را انجام ندقاي سپهبد زاهديدولت آكه صرفنظر از اينكه سرتيپ رياحي كودتا نمود 

ن آاز ر لي شدن يك تيخود آقا فرموديد كه بهترين كودتا اين است كه بدون خا. مملكت را به رژيم ديگر تبديل كند
 اين عجيب است كه مردي .عمل كودتا همان عملي است كه انجام فرموده ايد. بسيار صحيح فرموده ايد. نتيجه بگيرند

  ...پس ار هفتاد سال عمر
  !ببخشيد بيشتر دارم: مصدق
ه شدك تير تفنگ در كجا خالي بله هفتاد و چهار سال عمر اين كارها را بكند و بعد نتواند بگويد ي: ... دادستان

كند نه از لحاظ نحوه بيان بلكه از لحاظ اينكه  ميملاحظه فرموديد كه اين بيانات من هر شنونده اي را مجذوب . است
  .چرا بايد در اين كشور مردي پيدا شود كه فرمان شاه را اجرا نكند

  !از بس ناجنس است: مصدق
وده اند اولين مرتين به بغداد عزيمت فرشنود كه اعليحض مي مرداد پس از اينكه �٢به هر جهت روز : دادستان

كند و به  مير خارجه اش، به بغداد مخابره رافي بوده است كه حسين فاطمي، وزي تلگور اوو شرم آعكس العمل ننگين 
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تماس سفارت با كسي كه بدون اطلاع دولت فرار كرده است به هيچوجه دهد كه  ميدستور سفير كبير ايران در بغداد 
در آنجا  مياندازند كه همان آقاي فاط ميه يتنگ معروف ميدان بهارستان را راعد از ظهر همان روز هم مب. مورد ندارد

  .كند ميعربده كشان اعلام جمهوربت 
  در ميتينگ ميدان بهارستان مطلع بوديد؟ ميآيا شما از موضوع سخنان آقاي دكتر فاط] به مصدق: [رئيس
با من صحبت كردند و اجازه خواستند برگزاري ميتينگ  خصوص رآقايان آمدند دبعد از اينكه صبح : مصدق

  .ديگر هيچگونه اطلاعي از جريان ميتينگ و بحثهاي طرح شده پيدا نكردم
شما بودند مطلع  ميكه سخنگوي رس ميدكتر فاطآقاي حماسه سرائيهاي بعد از وقوع ميتينگ هم از : رئيس

  نشديد؟
ماه ها ايشان در اين سمت بودند و ! خنگوي شخص منايشان سخنگوي دولت من بودند نه س: مصدق

  .هيچوقت آنچه را گفته اند بر خلاف نظرات دولت نبوده
  ! در آن ميتينگ كذائي ايشان"خواهيم ميما شاه ن"حتي شعار : دادستان
من بارها گفتم  كه از مذاكرات و حرف و !  كه كسي ايشان را بخواهد يا نخواهدآن روز كجا بود شاه: مصدق

وقتي وزير خارجه اي .  مرداد وضع عادي نداشت25دانم كه اين جوان پر شور روز  مياما . بحثهاي ميتينك بي اطلاعم
اندازندش زندان،  ميكنند و بعد  ميبرند به دربار و ضرب و شتمش  ميكشند  ميآيند شبانه از پهلوي زن و بچه اش  ميرا 

به را  حالا اگر خودش بگويد اين حرفها  وجود متوليان اين كار بكند؟انتظار داريد شش ساعت بعد بيايد دعا و ثنا به
  .گيرم مي است من يك جوانمردي هستم كه تمام مسئوليت كار او را به عهده زدهدستور من 

 خطائي از اين ! مسئوليت خطاهاي خودتان را به عهده بگيريد براي ما كافي استهمين قدر كه: دادستان
   تشكيل بدهيد؟"شوراي سلطنت"و موافقت پادشاه بيائيد بزرگتر كه بدون حضور 

  ؟!خبر رفت چه بايد كرد بيشاه اگر آخر ] با فرياد: [يكنفر از ميان تماشاگران
  .  بيرونش كنيد!ساكت: رئيس
  !يعني بياندازيدش زندان: مصدق
فا به خارج كردن او توجه كنند تماشاچيان، هر كس كوچكترين تظاهري بر له يا بر عليه بكند فقط اكت: رئيس

علت دستور دستگيري به چه ] به مصدق [. روز به حكم قانون بازداشتش خواهم كرد�١از دادگاه نخواهم نمود و 
  اهدي را صادر نموديد؟تيمسار سپهبد ز
  .كردند ميدولت بود شركت الف خبه علت اينكه ايشان در سياستهائي كه كاملا م: مصدق
  . به فرمان اعليحضرت همايوني نخست وزير قانوني بوده انداما ايشان در آن زمان : رئيس
بعد هم كه ديدم در نخست وزيري قانوني خودم هيچ . بعد ديدم. ن روز نديده بودمآان را بنده مراين ف: مصدق

  .ترديد نكردم و ندارم
  اگر نخست وزيري وزيرانت كجاست؟: دادستان
  ! زندان!حبس: مصدق
 همايوني در بغداد انتشار يافت و حاكي از عزل شما و نصب تيمسار زاهدي وقتي مصاحبه اعليحضرت: رئيس

  كرديد؟ ميبود چه اقدا
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 در خفا با مامورينيك گزارش ديدم كه اعليحضرت آنجا فقط . ن مصاجبه نداشتمهيچ اطلاع از اي: مصدق
  . نگليس و امريكا وارد شور شدندا

كنم توجه فرمائيد كه موجب تشريف  است دادگاه تقاضا ميان از شما ريبراي روشن شدن اذهان ديگر: دادستان
به سوي خدا و ائمه  دست توسل دراز كردنر و جهت ديگفرمائي اعليحضرت به عراق براي جلوگيري از خونريزي 

  . تا كشور از خطر مصون بمانداطهار بود
خواهند بروند  ت ميشاه مملكت از مملك] شود ميبلند [ !شد دراز كرد مياز دور هم دست توسل : مصدق

 گردم؟ رميروم ده روز يا يك ماه ديگر ب ن ميم كه ايندمر، به مسئول مملكت دستوري بفخست وزيرشانبايست به ن نمي
زنم و شما را به  ميا گويد دستبند به دست شم ميد و آيد در اتاق من در همين زندان مجر مي] به دادستان[حالا اين آقا 
. م اين بود كه اين مرد به دست من دستبند بزندتثيافتخار و حي. گفتم اين دستهاي من] عصبيتبا . [فرستم ميتيمارستان 

هستم كه دكتر مصدق را آوردم و دستگير و زنداني كردم و او  مياو گفت من آد. اي آقا من براي مرگ حاضر شدم
به . [ خودش را به اجر و منزلت برساندكشد تا مي حالا در اينجا نعره ،داند كه مرا سياست خارجي به زندان آورده مين

گويند محاكمه، محاكمه جريان دادگاه و خارج  ميآقا وقتي ] به رئيس. [رقصي ميتو يك آلتي هستي كه داري ] دادستان
من وقتي حرف بزنم و كسي نشنود و نطق مرا تحريف كنند آنوقت اين اجازه شما را بايد بگذارم در . از دادگاه است
. بگوئيد آب بياوررند.  نيستعاشورا كه نيست رمضان هم كه. آقا من گلويم خشك شد] نشيند مي[. بخورمكوزه آبش را 

  ! كه نداردمنع قانوني] به دادستان[
  !ند آب كه چيزي نيستآور مي  كبابقربان، وقتي جوجه: ادستاند

ه هيچكس در حين رسيدگي حق بارها تذكر داده ام ك. آقا بفرمائيد بنشينيد] رو به يكي از تماشاگران[: رئيس
  .خارج شدن از دادگاه را ندارد

! تان تكان نخوريد تا يك صندلي خالي هم براي كس ديگري باقي نمانديبله، از جا] به تماشاگران[: مصدق
ند دادگاه عملا قرق است و قرقچيان نگذاشت. آقاي رئيس اينها كه سالن را پر كرده اند نه ارباب مطبوعات و نه تماشاگرند

ا دفاعيات من هيچ جا انعكاس ندارد يا مخدوش و همين است كه ي. دگاه را تصرف كننداشخاص معمولي صندليهاي دا
 نه به دادگاه خواهم گويم اگر دفاعيات بنده تمام و كمال در جرائد منعكس نشود ميمن به صراحت . شود ميتحريف 

  .آمد و نه از اين لحظه لب به غذا خواهم زد
  

  ]شود ميو لحظاتي بعد روشن يك صحنه تار[
  ]ومتابلو د[

  
دكتر غلامحسين مصدق وارد . زند و منتظر كسي است ميده نگران قدم زموآ. جز سرتيپ آزموده كسي در دادگاه نيست[

  .]شود مي
  موفق شديد؟: آزموده  
گويند مسئله مرگ و زندگي  مي. به اين كارها مداخله نكنمبرگردم و از من خواستند . متاسفانه نه: غلامحسين  
  . توانند در برابر اين بيدادگريها ساكت بمانند مي ديگر ن ميان نيست چونايشان در
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مرگ و زندگي اگر براي ايشان مطرح . آقاي دكتر، شما كه ديگر مثل ايشان اهل سياستبازي نيستيد: آزموده  
  . نيست براي دكتر ايشان كه بايد مطرح باشد

شما مگر تمام هم و غمتان . دانم براي شما چرا مطرح است ميه براي من مطرح است ولي نالبته ك: غلامحسين  
  ؟!اين نيست كه ايشان را به جوخه اعدام بسپاريد

داند كه به ايشان ارادت  ميوگرنه خداي من .  آقاي دكتر،اين از سر وظيفه شناسي سربازي است: آزموده  
حتي . صريحا عرض كردم خدمتشان اعتصاب غذا برازنده شما نيست. رفتم همين امروز صبح به اتاقشان .دارممخصوص 

به ايشان گفتم اكنون كه در اتاق شما . به دكتر مربوطه گفتم اگر ادامه داد با وسائل ديگر غذا به بدنشان رسانده شود
يك ليوان كنم  ميعا از شما مثل يك فرد عادي، مثل يك ايراني استد. هستم ديگر سرتيپ آزموده دادستان ارتش نيستم

در اين . مائيد دستتان را ببوسم به ايشان عرض كردم اجازه بفرمن در عوض . دست بنده را پس زدند .شير ميل بفرمائيد
 ليوان شير .نرم شده اند ميفكر كردم ك. يدمموقع ايشان روي مرا بوسيدند و بديهي است بنده هم جمال مباركشان را بوس

  !كنيد كه ابوي لجوجي داريد ميقبول .  ايشان چنان زير دستم زدند كه شير پاشيد به ديواررا دوباره جلو بردم اما
من به محض  كنيد؟ ميدرستي منتقل نشان را به شما كه نگران ايشان هستيد پس چرا گزارش حال: غلامحسين  

تواند  ميبيائيم تا به هر ترتيب كه منزل آقاي والاتبار رفتم و پيشنهاد كردم با هم به زندان به دريافت خبر اعتصاب غذا 
همانجا به دربار زنگ زدند و . آيند ميوالاتبار گفتند تا نظر اعليحضرت را جويا نشوند ن. پدر را راضي به غذا خوردن كند

ده دقيقه بعد زنگ . دهم مياعليحضرت گفتند چند دقيقه صبر كنيد دستور . ماجراي وخامت حال پدرم را  شرح دادند
 درسته .گويند بد نيست ميه والاتبار فرمودند از تيمسار آزموده گزارش رسيده كه حال دكتر مصدق آنطور كه زدند و ب
  تيمسار؟

كنند به خصوص در امور حساسي  ميپيدا منافات با هم دانيد كه گزارش با واقع امر گاهي  مي ولي ،بله: آزموده  
  !مثل اين

ا از دخالت در مسئله منع كردند و فرمودند حل اين كار را به به هر حال اعليحضرت والاتبار ر: غلامحسين  
ي ايشان در آقاي صالح هم پيغام دادند وساطت من موقعي به نتيجه خواهد رسيد كه لايحه دفاع. الهيار صالح محول كنيد
  ؟تواند اين قول را به دكتر مصدق بدهد مي آيا سوال آقاي صالح اين است كه. روزنامه ها منتشر شود

  كنند؟ مي پس چرا باز لجبازي  داده بودم،ايشانن قول را به من كه شخصا اي: آزموده  
  !آخر بستگي دارد اين قول از دهان چه كسي در آمده باشد، قربان: غلامحسين  
شما كه بهتر ار . امروز اعتصاب غذاست فردا يك بامبول ديگر.  آقاي دكتراي ديگري است جعموضو: آزموده  

ديدند در مجلس ممكن است راي عدم اعتماد  ميند كه وقتي دمگر همين ايشان نبو. شناسيد مي متان راهر كس ابوي گرا
اين .  شناسم ميمن حريف خودم را بهتر از هر كسي ! به عقب بيافتدند تا راي گيري زد ميا به غش بگيرند خودشان ر

 اول به رئيس دادستاني ارتش عرض كردم كه اين من از روز!  را كه اعليحضرت الكي روي شانه ما نگذاشته اند هادرجه
باشد، در اتاق دلباز كاخ سلطنت آباد حبس كنند و يك سرباز بگذارند دم خواهد  ميمعني ندارد زنداني را، هر كس كه 
 فاصله كه ده متر هم با اتاق زندانيآئينه اين تالار پر زرق برق  بعد هم دادگاه را در. در اتاق كه يعني اينجا زندان است

گفتم چنان لي لي به لالايش .  گفتند فرمان اعليحضرت است.ند راه دور بروندآقا ناچار نشوندارد راه بياندازند كه 
خواهد با پيژامه به صحن دادگاه  ميرفت حالا اگر ولش كني  مي نميز صبحانهگذاشته ايد كه مردي كه بي كراوات سر 
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قول داده اند رضايت اعليحضرت را بگيرند مقامات  حالا !دانند ميت وزير بيخود نيست كه هنوز خودشان را نخس! بيايد
  .در باشگاه لشگر زرهيكه دادگاه تجديد نظر را ببرند 

  توانم مرخص شوم؟ مي ،اگر فرمايشاتتان تمام شده: غلامحسين  
  .د، بعد تشريف ببريدي باشيد يك پيغام كوتاهي از من به ايشان بده اگر موافقرفتنپيش از البته، اما  :آزموده  
  پيغام؟: غلامحسين  
  .نه از قول من، از قول خودتان. يك سفارش مانند. پيغام كه نه: آزموده  
  !ببخشيد ملتفت نشدم: غلامحسين  

  .]كشاند ميآزموده او را به جلو صحنه [
ديهاشان قرار اين دخترهاي دبستاني من از وقتي دادگاه شروع شده در مدرسه مورد بي مهري همشاگر: آزموده  
  . عذاب يكشنوند كه مدرسه رفتن برايشان شده است ميآنقدر حرفهاي بيمورد . گرفته اند
  ؟پدرشان به خاطر شغل شريف منظورتان،: غلامحسين  
   .بچه اند ديگر، از دنياي سياست كه خبر ندارند: آزموده  
  ؟ يا سفارشتان؟ پيغامتان چيه خوب،:غلامحسين  
 دستكم اجازه بدهند آن بخش از دفاعياتي كه ايشان تقاضا كنيد از بلكه از قول خودتان از قول مننه : آزموده  

  !نه به خاطر خود من كه به خاطر بچه ها.  درج نشود هابه تحصيلات قضائي من ارجاع دارد در روزنامه
  

  ]شود ميصحنه تاريك و لحظاتي بعد روشن [
  

  ]تابلو سوم[
  ]جلسه محاكمه[
  

ه چه مناسبت با تقاضاي پروفسور رولن بلژيكي براي وكالت بنده مخالفت فرموديد؟ مگر آقاي رئيس ب: مصدق
  ...ايشان يكي از خدمتگزاران اين مردم نبوده اند؟ مگر ايشان

  .يكي اينكه پروفسور رولن خارجي است: رئيس
  !عامل خارجي بودن عيب است. خارجي بودن كه عيب نيست: مصدق
  .نيست ميدويم اينكه ايشان نظا: رئيس
  ]نشيند مي [!تا تابع مافوق باشد: مصدق
مبناي . آقاي رئيس اجازه ندهيد از موضوع خارج شوند وگرنه تقاضاي جلسه غير علني خواهم كرد: دادستان

دين منظور كه اساس  شد ب مرداد ياغي�٢كيفرخواست روي اين اصل است كه دكتر مصدق از ساعت يك روز 
نا دادستان ارتش عملش را ين مبابر . با كمك عناصر چپ بر هم بزندخت و تاج سلطنت حكومت مشزوطه ايران را با ت

  ... قانون دادرسي و كيفر ارتش دانسته كه مجازاتش٣١٧منطبق با ماده 
  !اعدام است: مصدق  
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ل داده است اعما مي مرداد كه به حكومت ياغي خود ادامه ٢٨ تا �٢زيرا او از روز . بله اعدام است: دادستان  
تواند بگويد اين مرد با اين  ميدادستان ارتش در اينجا . كند ميو رفتاري نموده كه هيچ فرد مسلماني اين كارها را ن

  .اعمالي كه كرده مرد مسلماني نيست
. دادستان حق ندارد اين صحبتها را بكند] خيزد ميبا عصبانيت از جا بر . [قاي رئيس اخطار دارم بنده آ:مصدق  

كيفش . [شوم مياگر اين طور است پس بنده مرخص . ق ندارد به مذهب من دخالت كندح. فها را بزندر ححق ندارد اين
  ]كند كه راه بيافتد ميرا جمع 

از بيان اين مطلب شايد آقاي دادستان . كنم تشريف داشته باشيد مياستدعا . كنم بفرمائيد ميآقا تمنا : رئيس  
  .منظور ديگري دارند

خشم و فرياد به  با. [مگر اينكه مرا زنجير كنيد. مانم مي حرفها را بزند من در اينجا ناگر او اين: مصدق  
فهميدي؟ به تو . وظيفه تو اين است كه در حدود قانون حرف بزني. تو مرخص نيستي اين حرفها را بزني] دادستان

  ]نشيند مي [كني؟ ميخيال . گويم در حدود قانون صحبت كن مي
ز بين برود ن وقتي به قرآن قسم ياد كرد به هيچ قيمتي ولو اينكه خود و تمام خانواده اش امرد مسلما: دادستان  

روي اين . داند ميايشان حتي به وحي اعتقاد ندارد و قرآن مجيد را كلام خدا ن.  عمل كندممكن نيست خلاف سوگندش
  ... مرداد ماه�٢دادستان ارتش معتقد است اين مرد از ساعت يك صبح روز اصل 

  !مرتد شده است: مصدق  
  .اعمالش جز خيانت به مذهب اسلام نبوده است...: دادستان  
او . توانيد محكمه را اداره كنيد ميكنيد؟ شما آقاي رئيس ن ميچرا از اين حرفها جلوگيري ن] با فرياد: [مصدق  

  .حق ندارد اين حرفها را بزند
  . نكنيدمورد مذهب صحبت ركنم د ميخواهش ] به دادستان: [يسرئ  
  !حرف خودتان را بزنيد! شما چكار داريد به اين كارها آقا] به دادستان: [مصدق  

براي تغيير روحيه خود . اين متهم مردي است با هوش و با فراست، داراي روحيه قوي، مردم شناس: دادستان
اين مرد . با استقامت استاين مرد متحمل و . و براي تغيير شكل و قيافه خود قدرت و توانائي بي حد و حصري دارد

  ...اين مرد ياغي و خودخواه است. پشت كار عجيب و غريبي دارد
  !خدا لعنتش كند: مصدق
در عين حال مجنون است و حيله گر كه مجموع اين . سفاك است. لجوج است. بي باك است: ... دادستان

  . "عوامفريبي"گويند  مي صفاتي كه به عرض رساندم اولين ابزار و آلات آن واژه اي است كه به آن
   جناب رئيس؟آيند، مياينها كه توهين به حساب ن: مصدق
  .كنيد باشيد مي واژه هائي كه استعمال مراقبلطفا ] به دادستان: [رئيس

عرض . توجه بفرمائيد كه من واژه هائي را كه در بين عرايضم استعمال كردم اينها بود] به رئيس[: دادستان  
  .كردم ياغي است

  .واهي بگوخ ميهرچه . گوئي ميگوئي، طاغي  ميياغي : دقمص  
  .عرض كردم خودخواه است: دادستان  
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  .صحيح است بله آقا: مصدق  
  .عرض كردم بي باك است: دادستان  
  .خيلي خوب، سرسخت است: مصدق  
  .عرض كردم لجوج است: دادستان  
  .بله بله، بفرمائيد: مصدق  
  .استو حيله گر  عرض كردم سفاك: دادستان  
  . شود گفت مياينها همه حرفهائي است كه . صحيح است بله: مصدق  

ه و شامگاه سربازخانه ها نام شاهنشاه از دعاي صبحگا روز بيست و شش مرداد دستور داد ايشان: دادستان
مجسمه هاي اعليحضرت فقيد و سرود شاهنشاهي از برنامه راديو تهران و سينماها حذف شود و  حذف شود،
  .با موهنترين وجه پائين بكشنداز ميادين شهر ت شاهنشاه همايوني را اعليحضر
آقا البته شنيده ايد و به عرضتان رسيده است كه شخص بنده به . مجسمه هاي شاه فقيد را قبول دارم: مصدق  

 ازاي د از اشخاص مردم خودشان بروند مجسمه درست بكنند، خوب درالبته اگر بع. يده به مجسمه ندارمهيچ وجه عق
  . عرض كنم به مجسمه اعتقاد ندارم صريحوگرنه. خدماتي است كه صاحب مجسمه به مملكت نموده است

  . ضمنا نشسته هم صحبت نفرمائيد.نظرتان را گفتيد لطفا ديگر حاشيه نرويد: رئيس  
 را مجسمه هاي شاه فقيده من گزارش شده بود كه گروههاي چپ خيال دارند ب بله،] شود ميبلند [: مصدق

ه ما خواهند يعني مردم ب. من متوجه شدم اگر آنها اين كار را بكنند براي ما ايجاد محظور خواهند كرد. پائين بكشند
اگر اين .  كار بگذاريديد و خودتانبياوربايد اين مجسمه هاي شاه فقيد را زاب چپ موافق نيستيد گفت كه اگر شما با اح

و . ت شاه كردنداه فقيد را انگليسيها در اين مملكبه جهت اينكه ش. رده بوديمبرا حيثيت ملت ايران كرديم  ميكار را 
اين پادشاه قبل از . ت بردندكل وسيله دو مذاكره در راديو از مموقتي هم كه خواستند، اين شاه با عظمت و اقتدار را به

انك لندن وديعه گذاره بود پنجاه و ير از پولهائي كه در بناري نداشت و وقتي از مملكت رفت غاينكه سر كار بيايد دي
  .ليون تومان پول به دست شاه فعلي داديهشت م

  !مرگ بر مصدق: يك نفر ازميان تماشاچيان
  .ده روز ببريدش حبس! ساكت: رئيس
  !است ميبعد هم ترفيع درجه اش بدهيد، نظا: مصدق
  !زده است به سيم آخر: دادستان
ر سنجابي گفتم كه احزاب ملي خودشان مجسمه ها را بردارند تا اين بود كه من بفوريت به آقاي دكت: مصدق

 هست، بنده مجازات را با به مجسمه شاه فقيد يك مجازاتي حالا اگر در قانون جزا راجع .د محظوري براي ما نشوداايج
 بدهيد جائي كه ديوار بايستي ايستاده صحبت كنم اجازه مييا اجازه بفرمائيد بنشينم و يا اگر آقا،  .مكن ميجان و دل قبول 

فرمائيد چند دقيقه اي ايستاده صحبت كنم تا پس از آنكه فرماليته به  مي يا اگر مرحمت .باشد بايستم و به ديوار تكيه كنم
  .عمل آمد جلوس نمايم

  . تكيه كنيدهمانجا بايستيد و به نيمكت: يسرئ
  !شود تكيه كرد ميكه نآخر قربان به نيمكت : مصدق
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  .ال در جاي خودتان بايستيد و صحبت كنيدبه هر ح: رئيس
كيست كه از امر اين دادگاه تخلف كند و از اوامر آقا . امري است كه بايد اطاعت كنم. اي بچشم: مصدق

  ! اطاعت نكند
  .شمرده تر و آهسته تر صحبت بفرمائيدضمنا : رئيس
من يك نظر . گفتم ميرود چه  مياگر آهسته صحبت كنم يادم . حواسم جمع نيست. توانم ميمن آقا ن: مصدق

كلي براي قانون اساسي دارم و آن اين است كه اگر شاه اين دخالتها را داشته باشد دوام ندارد و اگر كسي به شاه بگويد 
داند دوام شاه در اين است كه مسئوليت قبول نكند و انشااالله  ميخدا . تو حق دخالت در امور را داري خائن به شاه است

هميشه شاه . خواهم كه پادشاه اين مملكت باشد ميگويم شاهي  ميمن . سال در اين مملكت سلطنت بكندصد و بيست 
  . روم ميباشد و هر وقت گفتند برو بگويد من شاه اين مملكت هستم و هيچ جا ن

  اگر دخالت در امور نكنند پس چه كاره اند؟ : رئيس
محمد علي شاه هم همين را . ملكت نشده استاين اختلافات حضورتان عرض كنم تازه در اين م: مصدق

محمدعلي شاه با اينكه سند داد دبه در . اختلافي نبود؛ هيچ. مظفرالدين شاه مشروطه داد و موافق مشروطه بود. گفت مي
. ه سال داشتوازددقتي محمد علي شاه رفت احمد شاه و. گفت وزير را من نصب بكنم، عزل بكنم ميآورد و 

  ... هم يك آدم هفتاد ساله بيكار بود مثل بندهاو. سلطنه بودعضدالملك نايب ال
  !كنيد كه باز به تاريخ پرداخته ايد ميتصديق ! باز هم جواب ما را نداديد: رئيس
  .گويم كه شما روشن شويد مياينها را . خير قربان تصديق ندارم: مصدق
  .ما روشن هستيم آقا: رئيس
  !روشن نيستيد. خير آقا: مصدق
.  عالي دكتر حقوق هستيدجناب. نده سئوال كردم مقام تشريفاتي در كجاي قانون اساسي نوشته شدهب: رئيس

ثبت شود و  ميولي آيا اينكه در دفتر اسناد رس. انون عقد و ازدواج اصل اين است كه طرفين تراضي داشه باشندمثلا در ق
  اصولي رعايت شود اينها را بايد گفت تشريفاتي است و كنار گذاشت؟

بايد . شود مين عقد مياد رسدر دفتر اسن ثبت ابتنها همين عقد كه فرموديد . هان، بله، خوب فهميديد: مصدق
اين . ن كس زن فلان مرد استتواند قبل از اين مقدمات بگويد فلا مياد ناسنثبت .  بگويدبلتي باشد، مردي باشد، قَزن

رم از هر مملكتي كه مشروطه است براي اين دادگاه سند بنده حاض. شود مي بدون مقدماتي نمدستخط توشيح شاه ه
بفرمائيد مطالعه ] آورد ميلايحه اي را از كيفش در[. تواند عزل كند ميبياورم كه هيچ پادشاه مشروطه اي نخست وزير را ن

ون  نصب نخست وزير در قانلايحه اي است كه پروفسور رولن معروف در مورد حقوق پادشاه نسبت به عزل و. كنيد
  ]نشيند ميگذارد و  ميلايحه را روي ميز  [.ب ارسال داشته اند تهيه كرده و براي اينجانيكژاساسي بل

تواند ادعا كند كه حقوق مقام سلطنت  ميآيا جز دكتر مصدق ياغي و جاه طلب كس ديگري : دادستان
  تشريفاتي است؟
  !بله، مردم ايران: مصدق

كنند به كشور ايران چه مربوط است؟  مينم كه اساسا در ممالك ديگر چه ك مياز اين آقا بنده سئوال : دادستان  
كشور انگلستان كه خودش . كشور بلژيك قانون اساسي خاص دارد. در كشور امريكا هر ايالتش قانون خاص دارد
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ن صريح  متمم قانون اساسي ايرا��آنچه كه ثابت است اين است كه اصل . معترف است اصلا قانون اساسي مدون ندارد
آنچه بدون ترديد است اين است كه آقاي مصدق با دفاع و . است كه عزل و نصب وزيران به فرمان همايون پادشاه است

  .طرز فكري كه دارند دفاع و فكر ايشان دفاع و فكر استبدادي است
  .بنده يك مختصر عرضي داشتم: مصدق  
  .شويد ميانشاالله خارج از موضوع ن: رئيس  
به كرات از ] اشاره به دادستان[خواستم به عرض دادگاه محترم برسانم كه آقاي محترم بنده . بدانخير، ا: مصدق  

  .وظيفه دادستاني خودشان خارج شدند
  .اين وظيفه دادگاه است كه اگر خارج شدند به ايشان تذكر دهد: رئيس  
عرض كنم ] آورد مييفش در  اي از كروزنامه! [كنم به ايشان تذكر بدهيد ميبسيار خوب، پس خواهش : مصدق  

نويسد  مياين روزنامه .  را"اندپاندان"ترجمه كرده، يعني روزنامه  كه اين روزنامه ايران است كه روزنامه سوئيسي را
  .كند مي مياستفاده از اموال عموء  قانون شكني و سومتهم به خيانت، مصدق را دادستان ارتش دكتر

 مرداد صالح است نه قبل و نه ٢٨ تا �٢ در مورد بررسي افعال روزهاي هزار بار گفتم اين دادگاه فقط: رئيس  
  .بعد از آن
گفت تكذيب نكنم و جواب ندهم محال  تا اين مطالبي را كه اين مرد من] خيزد ميعصباني از جا بر: [مصدق  

شما هر چه . هد كرداگر جواب اين مرد را ندهم دنيا مرا محكوم خوا. است اين دادگاه را دادگاه عادلانه اي بدانم
  . نكه به زور مرا به اين دادگاه بياوريدياگر اجازه ندهيد مگر ا. دخواهيد بكني مي

! آقاي مصدق! آقاي مصدق! آقاي مصدق] برد مي و صداي مصدق را اورد ميزنگ را به صدا در : [رئيس  
  .بفرمائيد نشسته صحبت كنيد

خود . كنم، سي ساعت غذا نخوردم ميگفتم اعتصاب غذا عرض كنم آن روزي كه ! خواهم ايستاد. خير: مصدق  
ند شما غذا بخوريد البته رئيس محترم دادگاه به شما اجازه خواهند فرمود كه تآمدند و به من گف] اشاره به دادستان[آقا 

  .  برسانيدمطالب خودتان را در دادگاه به عرض
  .ري نخواهد شدق قانوني جناب عالي وجدانا جلوگيمطمئن باشيد از ح: رئيس  
اگر شوفري يك نفر را زير .  دادگاه بايد تمام حرفها را بشنود!حق قانوني من، آقا جان، دفاع است: مصدق  

بايد روزهاي قبل را در نظر گرفت و فهميد كه راننده آيا اصلا . توان قرار داد ميگرفت همان ساعت تصادف را ماخذ ن
  .دهيد اين دو خط نامه نبي االله ضارب را اينجا بخوانم ميزه ن شما حتي اجا!تصديق رانندگي داشته يا خير

  نامه نبي االله چه ارتباطي به ما دارد؟: رئيس  
شد در دادگاه اعتراف كرده كه به تحريك بنده امام جمعه را  ميچطور ندارد؟ نامه يك كسي كه ادعا : مصدق  

ار به اين اعتراف دروغ كرده بودند براي درك شرائط بنده مجروح كرده و حالا به خود بنده نوشته كه او را در زندان واد
  مفيدتر است يا اعتقاد و بي اعتقادي به وحي؟

ادعا كند كه من براي دفاع از خود قرائت شاهنامه و انسكلوپدي لاروس را از اول تا  ميآخر اگر مته: رئيس  
  دانم قرائت آن در دادگاه صحيح است؟ ميآخر مفيد 
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 ولي قطع سخن متهم طوري كه يك جمله شرطي را كه با اگر شروع شده نتواند كامل كند .خير قربان: مصدق  
  ]نشيند مي [!هم صحيح نيست

  .محتواي نامه را كه فرموديد خود آنرا هم براي ضبط در پرونده بدهيد به من] بي حوصله: [رئيس  
  ].كوبد ميبا غيظ روي ميز مصدق نامه را به [

  .ه عرض كنمكلم  چند اجازه بفرمائيد:دادستان  
  .بفرمائيد: رئيس  
. صبح به اتاقشان رفتم. كنند مي  استفادهء از اين عمل ساده هم سوايشان اعتصاب غذا كردند و حالا: دادستان  

  ...صريحا عرض كردم خدمتشان
  !فرموديد: مصدق  
خود به اعليحضرت رضا كنم در دفاعيات  مياز شما مثل يك فرد عادي، مثل يك ايراني استدعا : ...دادستان   

  ...ر و اعليحضرت همايون شاهنشاهي توهين نفرمائيدبيشاه ك
  ! خودشيريني نفرمائيد.چنين صحبتي نشد: مصدق  
ساسات يم دارم مبادا كساني تحت تاثير احبكنيد من همواره  ميا به آن نحو دفاع تم وقتي شمحتي گف: دادستان  

  .ا صدمه بزنندبه شم
عده اي شدم  ميوقتي پس از شرفيابي از كاخ خارج ن نهم اسفند سال گذشته نبود كه  مگر همي! بهتر:مصدق  

  چاقوكش تحت تاثير به قول شما احساسات خواستند بنده را بكشند؟
اين دادگاه بنا به امر . كنم كه حالا با نهم اسفند فرق دارد ميبراي استحضار جنابعالي همينقدر عرض : رئيس  

  .مگر اينكه اجل خدائي برسد.  به حفظ جان شماستاعليحضرت همايوني موظف
  ]افتند ميرئيس و دادستان به خنده ! [فهمد ميآيد كه آدم ن ميخر اجل هم يك جوري آ: مصدق

مطلب را طوري عنوان فرمودند . يد كه از اين جريان هم سوء استفاده فرمودندكن مياكنون ملاحظه  :دادستان  
  . بنده را هراسي فراگرفتمثل اينكه از اعتصاب غذاي ايشان

  .كرديد ميگرفت كه مرا بر خلاف قانون حبس مجرد ن مياگر . البته كه هراسي شما را فرانگرفت: مصدق  
  .آقاي دكتر مصدق من اعتراض شما را به محل حبستان متوجه نشدم: رئيس
پيش آنها كه . ن ديگرانمن چندين بار گفتم مرا ببريد پيش آ. كاش آدم را دار بزنند حبس مجرد نكنند: مصدق

بودم روزي ده  ميمن آد. من كه از آنها بالاتر نيستم. شود، مرا ببريد پيش آن حمال مين. معاشر و وزير و همكار من بودند
آيند يك كلمه حرف خانوادگي بزنند  مياگر زن و خانواده ام . كردم ميبا هزاران نفر صحبت . كردم ميهزار كلمه صحبت 
  !دهد خدمت آقا مينويسد و من هر چه بگويم گزارش  ميب آنجا ايستاده يك نفر صاحب منص

سينه به سينه مسلسل  جان بر كف ، مرداد مردم شاهپرست و با غيرت به طرفداري شاهنشاه٢٨روز : دادستان  
به خانه ايشان هجوم آوردند و مصدق از ترس ملت از رختخواب فراري شد و ملت خانه اش را بر سرش دادند و 

  .راب كردندخ
به خداي لايزال قسم وقتي كه منزل من از چهار طرف بمباران ] خيزد ميبر [ !بازار را هم خراب كردند: مصدق  

 مرداد در ٢٨شما آقاي سرتيپ آزموده از آقاياني كه روز . گفتم بايد كشته شوم تا هدف ملت از ميان نرود ميشد  مي



 23 

خانه بمانم تا يك عده  رخواستم د ميآن روز من . برند سئوال كنيد ميخانه من بودند و اكنون در زندان شما بسر 
  . آمدند كار مرا تمام كنند ميارتگر  من كه با جمعيت غچاقوكش مامور قتل
  .فشارند مي مرداد هم اكنون گلوي او را ٢٨ارواح شهداي : دادستان
  !خفه ام كرده اند: مصدق
  .دنماي مير معرفي رتگچاقوكش و غاهم را آنها   حتيچون: دادستان
خانه خود رفتم خانه همسايه و بنده از ] به رئيس[ .آقا اجازه بفرمائيد حرفم را تمام كنم] به دادستان: [مصدق

 سه .در آنجا معلوم شد كه خانه مرا آتش زدند. در خانه سوم رفتيم در زيرزمين نشستيم. از آنجا به خانه ديگر و ديگر
گفتم آن كسي را .  ببينيم كسي هست يا نيستما را فرستاده اند اينجا را بگرديمگفتند . ددنساعت بعد از ظهر آمدند در ز

  ... بارگاه افسرانما را با اتوموبيل بردند . خواستيد همين جاست؛ دكتر مصدق و وزيرانش ميكه شما 
  منظورتان باشگاه افسران است؟: رئيس
غارتگرن از جلو و .  بمباران كردندخانه مسكوني مراران طرفدار شاه  افس همين؟!كند ميچه توفيري : مصدق

نظاميان از عقب به خانه من هجوم آوردند و هر چه در خانه من و فرزندانم بود، حتي در و پنجره ها را از جا كنده، 
 و برده م بود افسران عينك مرا كه در اتاق خواببنابراين جا دارد از آن افسري كه در ايام توقيف من در باشگاه. بردند

  . صميمانه تشكر كنم،برگرداندبودند به من 
  

  ]شود ميو لحظاتي بعد روشن صحنه تاريك [
  

  ]مچهارتابلو [
 دكتر محمد مصدق را دادگاه اتهامات منتسبه به] خواند ميسر پا ايستاده و از روي برگه راي دادگاه [: يسرئ

انسته و با توجه به اينكه سن نامبرده از شصت سال  قانون دادرسي و كيفر ارتش د٣١٧سمت از ماده منطبق با يك ق
متجاوز است و در نظر گرفتن خدمات سابق دكتر مصدق كه از طرف ذات اقدس شهرياري مورد تقدير واقع گرديده و 

 محكوم مجرداينكه نامبرده هيچ گونه سابقه كيفري ندارد وي را شامل يك درجه تخفيف دانسته و به سه سال حبس 
  .كند مي

ملت ايران و دنيا معناي مشروطيت ايران را . خيلي متشكرم. حكم امشب دادگاه بر افتخارات من افزود: صدقم  
در شدائدي است كه در راه مردم  جامعه بقروزن اشخاص د": زند ميپند مادرم دوباره در گوشم زنگ ] مكث [!فهميد
  ".كنند ميتحمل 

  ]پرده[
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   زمستان: سوم پرده

  ]دق در احمدآبادمص.  دقيقه٢: فيلم[
  : گفتار متن فيلم

  .د�93 "0ق �# از ��ی�ن حT# �� ��>�، در ���� اش در اح2��Wد ز�ا�� "� ��د
  .ه� 
$2<� "�82ع ا��، :Q در "��: و 
�5ی�

  ]و آغاز نمايشمستند پايان فيلم [

  
   در احمدآباداتاق مصدق: صحنه

  ]تابلو اول[
  .]شود ميارد غلامحسين و. نويسد ميمصدق دارد نامه [

گفت  ميرئيس ساواك كرج براي بازديد از مامورين احمد آباد آمده و سرهنگ خديوي پدرجان، : غلامحسين  
  .ببيندهم ميل دارد شما را 

  .دارد ميمان امنيت تهران پيغاز از اربابش سرهنگ مولوي رئيس سازلابد با: مصدق  
  يد؟ده مياجازه . لابد، ولي چيزي به من نگفت: غلامحسين  
اين خانه با زندان دو زرهي چه فرقي دارد؟ صد تا سرباز سر خط ! نگيرند مياز زنداني كه اجازه ن: مصدق  

 .ه اندلنگر انداختبرايم باقيمانده هم كه توي ده و حتي توي همين ملكي .  چند كيلومتري احمد آباد اردو زده اند،آهن
  !زندان مگر شاخ و دم دارد

  ن كنم؟بروم صدايشا: غلامحسين  
  چاره اي هم هست؟مگر : مصدق  

  .]شود ميسرهنگ خديوي وارد . دهد ميمصدق به نوشتن نامه ادامه . رود ميغلامحسين بيرون [
  .روز شما بخير قربان: خديوي  
  !ضرتعاليتصدق ح: مصدق  
  ...داشتم ميكنم پيغا ميعرض : خديوي  
  .از جناب سرهنگ مولوي: مصدق  
  .خواستم خدمتتان ابلاغ كنم مي كه مولويبله از جناب سرهنگ : خديوي  
  .اگر چشمم به نامه هاست گوشم به شماست. بفرمائيد: مصدق  
  .اتفاقا پيغام در همين مورد است: خديوي  
  ؟!در مورد چشم و گوش بنده: مصدق  
  .ت سركارلاخير قربان، در مورد مراس: خديوي  

  .]شود ميگذارد و به او نزديك  ميمصدق قلم را زمين [
  دستور العمل تازه اي صادر فرموده اند؟: مصدق  
  .قدغن استبراي شما فرمودند مكاتبه و نامه نگاري سياسي به اين و آن . بله قربان: خديوي  
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من بطور صريح . حالا كه اين پيغام را آورده ايد پاسخ آن را هم تمام و كمال برايشان ببريد] با خشم: [مصدق  
ي از اين كار سه ريبراي جلوگبه ايشان بگوئيد . گذارمبتوانم آن را بلاجواب  ميي برسد نگويم اگر از هموطنانم كاغذ مي
يك دادگاهي مثل : دو. كه راجع به سياست با كسي مكاتبه نكنموم فرمايند به من مرقشرحي رسما : يك. ه بيشتر نيسترا

به ماموريني كه در : سه.  چيزي ننويسم تشكيل دهند كه مرا محكوم كنند و اين كار سبب شود كه ديگر٣٢دادگاه سال 
احمد آباد گمارده اند دستور دهند دستهاي مرا دست بند بزنند و هر وقت قضاء حاجتي دارم باز كنند، باز دوباره دستبند 

كه قانون در دنيا به هر فردي را اين حقي  ميمن كه حاضرم با يك نوشته رس.  تا قدرت نوشتن را از من سلب كنند،بزنند
خواهيد به حرف بگذرانيد؟ غير از اين هر عملي بشود موجب  ميكنيد و  ميده از خود سلب كنم شما چرا مضايقه دا

  .شوم ميتاب تحمل آنرا ندارم خلاص  آسودگي من است چون از اين زندگي رقتبار كه ديگر
  

  ]شود ميو لحظاتي بعد روشن صحنه تاريك [
  ]تابلو دوم[

  
غلامحسين با كيف و كلاه وارد . دو كتابچه دويست برگه به دست دارد. كشد مي انتظار مصدق كنار پنجره ايستاده و[

  .]شود مي
گويم اگر من نتوانم آزادانه در  ميكنين كه جلو در جيبها و كيفم را بازرسي كرده باشن؟  ميباور : غلامحسين  

  ؟!شود مير حرف سر مامور جماعت ولي مگ. اين خانه رفت و آمد كنم پس ديگر اسم اينجا را خانه نبايد گذاشت
  حالا مگر چيزي همراه داشتي كه اينطور نگران شدي؟: مصدق  
  . شما، پدرجانياچي جز دوا و دارو بر: غلامحسين  
  !خواهم نگرانش باشي ميولي من چيزي برايت دارم كه : مصدق  
  .]دهد مي به دستش راها مصدق با نگاهي از پنجره به بيرون كتابچه . كند ميغلام پرسان نگاهش [  
بخشي از آن را در زندان زرهي و بخشي ديگر را در همين . داشتهاي من استداين دو نسخه از يا: مصدق  

هر چه هست . لمات بگويم بهتر باشد شايد تأ،خاطرات كه نه. خاطرات ساده و مختصري است. زندان احمدآباد نوشته ام
حفظش كنيد تا فرصت هر طور كه قادريد . براي برادرت احمددو نسخه رونويس كرده ام، يكي براي تو و يكي 

  .انتشارش برسد
  .]كند ميگيرد و ناباور به پدرش نگاه  ميغلامحسين كتابچه ها را [

  !دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ، باور داشته باشرسيداين فرصت خواهد : مصدق
 آنها براي حفظ. ر اين شرائط عملي نباشد بردن آنها دكنم بيرون ميولي فكر . به چشم پدر جان: غلامحسين  

با ديگران ماموران شود آنقدر كه  ميدستكم حرمت شما باعث ! هيچ جاي اين مملكت از همين اتاق شما امن تر نيست
  . ناگر اجازه بدهيد جائي در همين اتاق پنهانشان كنم تا در فرصت بهتري ببرمشان بيرو .كنند با شما نكنند ميوقاحت 

  
  ]ومتابلو س[

  .]شود ميغلامحسين وارد . مصدق در لباس راحت مشغول مطالعه است[
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  .كند ميسرهنگ خديوي است كه آمده و دارد گوشه و كنار باغ را زرع : غلامحسين  
  !خواهد بداند براي كوبيدن خانه چقدر بمب لازم است ميلابد : مصدق  

  .]كند ميغلامحسين از پنجره به حياط نگاه [
  .آيد اينجا ميپدرجان، دارد : لامحسينغ  
  .روم اتاق خوابم بگو كسالت دارد، خوابيده مي. هيچ حوصله اش را ندارم: مصدق  

  .]كند ميرود و غلامحسين در را به روي سرهنگ خديوي باز  ميمصدق بيرون [
  دهيد يك نگاهي به اتاق بياندازم؟ مياجازه : خديوي  
  ؟گرديد ميدنبال چيزي : غلامحسين  
  .فقط ببينم پنجره ها به كجا راه دارند. خير: خديوي  
  توانند راه داشته باشند جز به حياط؟ ميبه كجا : غلامحسين  
  .عرضي داشتمهم  آقاي مصدقبا ضمنا ] پس از چرخي در اتاق[: خديوي  
  .خوابند. به بنده بفرمائيد: غلامحسين  
  .خير، بايد به خودشان عرض كنم: خديوي  
  .لي ايشان كسالت دارند و بايد استراحت كنندو: غلامحسين  
  .لطفا صدايشان كنيد. شوم ميچند دقيقه اي بيشتر مصدع ن: خديوي  
  ...همين پيش پاي شما بهشان آرام بخش تزريق كردم و اصلا هوش نيستند. عرض كردم مريضند: غلامحسين  

  .]شود ميمصدق در لباس منظم نامنتظر وارد [
  راي ابلاغ داريد؟باز هم امريه ب: مصدق  
خواستم عكسي را كه ديروز براي  ميفقط ] آورد ميعكسي از دكتر مصدق از جيبش در . [خير قربان: خديوي  

حامل عكس را كه .  خرداد سالگرد خلع يد امضا فرموده بوديد بهتان برگردانم٢٩كارگران صنعت نفت به مناسبت 
مشغول بازجوئي پس دادن به جناب در جاي امني و حالا ا .رده امديشب از بيراهه به بيرون فرستاده بوديد دستگير ك

  !سرهنگ مولوي است
  

  ]شود ميصحنه تاريك و لحظاتي بعد روشن [
  

  ]متابلو چهار[
  .]خواند ميغلامحسين از روي كتاب . زند ميمصدق در عرض اتاق قدم [
  

ه علامت زده ام كه ناچار نباشيد همه از شما برد مياسشاه  هر جا "ماموريت براي وطنم"كتاب در : غلامحسين  
  .خواهد مي خواندنش اعصاب .كتاب را بخوانيد

  .همان تكه ها را بخوان ببينم چه نوشته: مصدق  
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رود به آنها  ميخواند و مصدق در حاليكه به اينسو و آنسو  مييابد و  ميغلامحسين تكه به تكه مطالب را در كتاب [
  .]دهد ميواكنش نشان 

قبول دارم كه ملي كردن نفت خدمت بزرگي به اين مملكت بود اما ": نوشته. ولي اين جاستا: غلامحسين
  ".را دور خودش جمع كرده بود كه اين يكي بالاخره به سزاي خيانتش رسيد ميمصدق يك عده بي وطن مثل دكتر فاط

از آن افتخارش بايد ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به اين مملكت شده قبول داريد كه اگر  :قمصد
 اي كاش .بود ميحسين فاطهمان جوان پر شور دكتر ن كس و آيشنهاد را طرح نمود، اين پبار كه اول باشد كسي 

  ”.ديدم ميسرنوشت ايشان نصيب من شده بود و اين زندگي رقت بار را ن
و چون پير و عليل بود مصدق به نقطه دور افتاده و بد آب و هوائي تبعيد شد ": اينجا هم نوشته: غلامحسين

  "... و ولي من از او شفاعت كردمگشت ميباحتمال قوي از اين تبعيد سلامت باز ن
  . وقت فرصتي به دست آوردم از اظهار شكرگزاري خودداري نكردم هر من: مصدق
 هم در نامه اي كه به محكمه نوشتم او را از تقصيراتي كه نسبت به شخص من مرتكب ١٣٣٢در سال : غلام

  ".در اثر همين نامه از اعدام نجات يافت. ده بود بخشيدمش
من به محض اينكه نامه .  من در گذرندتبين شاهنشاه و من اختلافات شخصي نبود كه از تقصيرا :مصدق

  .وزير دربار در اين باره در دادگاه قرائت شد نسبت به اين عفو اظهار تنفر كردم
 مصدق حتي يكبار هم تقاضاي شرفيابي ،آخر نخست وزيري اشدر شش ماه ": اين جا هم نوشته: غلامحسين

  ".زد ميسر باز با من نكرد و لجبازانه از ملاقات 
از نه اسفند ببعد كه از توطئه ترور جان به در بردم به كاخ سلطنتي نرفتم چون ممكن بود سربازان : مصدق

مرا به حق شماتت نمايند كه چرا خلاف حزم گارد شاهنشاهي روي همان تعصب بيجا تيربارانم كنند و مخالفين هم 
  .مه اعمل كرد

ولي شما حتي پيشنهاد ابوالقاسم اميني كفيل وزارت دربار را هم رد كردين كه ترتيبي داده بود تا : غلامحسين
  . ملاقات كنين، كه بين خانه شما و كاخ واقع شده بود،شاه را در خانه خود من

چون تشريف بله اين پيشنهاد را رد كردم ] گردد ميبه دنبال جواب كند و  ميمكث كوتاهي [بله، : مصدق
  .دانستم ميشاهنشاه را به خانه پسرم دون شأن آن مقام فرمائي 

بگذارند تا در آن شرائط حساس   شمامردم اين را به حساب لجبازيكنيم  ميفكر نولي پدر جان : غلامحسين
  !رعايت شأن و مقام سلطنتبه حساب 
  ].رود بي آنكه در صدد پاسخگوئي برآيد مي در سكوت عصا زنان راه اتيمصدق لحظ[

وي در ظاهر همواره از كمونيستها ": نويسد مياينجا هم ] كند ميصفحه ديگري از كتاب را باز [: غلامحسين
  ".قي خود ساخته بودمتكي بود و حزب توده را نردبان ترت ولي به كمك آنها اشبركناري د

اگر به اين نردبان اميد بسته بودم كه با رد امتياز نفت شمال در مجلس و فسخ قرارداد ! يچه نردبان لَقّ: مصدق
  .خريدم ميكردم و كينه حزب توده را براي خودم ن ميامتياز شيلات، دست مسكو را از ثروت ملي كوتاه ن

  "...مصدق در دوره " :گويد مي اينجا هم :غلامحسين
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:  به قول هموطنان آذربايجاني ام.خواهم دست از كار بكشم مي .نيستحالم خوب . بس كن غلام جان: مصدق  
  !هچِ دخلِ وار

  .]گذارد ميكند و آن را روي ميز تحرير  ميغلامحسين تورقي به كتاب . رود ميمصدق از صحنه بيرون [
دند ولي آنروز آنروز كه به آرامش نياز داشتي هر روز در خيابانها بو! يچه نردبان لَقّ] با خودش: [غلامحسين  

گفتي چه  ميكاش ! چه نردبان لَقيّ. آمدند، آرام در خانه ها نشستند تا تك تك شكار شوند ميكه بايد به خيابانها 
از ! كشيد از زير پايتآنرا  مرداد يكباره ٢٨تير زير پايت گذاشت و  ٣٠ي كه آيت االله كاشاني نردبان لَقّ! نردبانهاي لَقيّ

   نه؟. خورد ميتر زمين بالاي نردبان آدم محكم 
  

  ]شود ميو لحظاتي بعد روشن صحنه تاريك [
  ]متابلو پنج[

  
  .]زند مي حرف تلفن  دارد باغلامحسين. مصدق در بستر بيماري است[

باقي با . ه اند بله همچنان افتاد...سلام جناب پروفسور عدل منتظر تلفن سركار بودم. الو: غلامحسين  
گذارم  مي بله با ايشان در ميان .... چطور از محبت شما سپاسگزاري كنم جناب پروفسوردانم مين.  چه خوب....خداست
  .خدا نگهدار شما.  منت بر بنده گذاشتيد...گويند ميببينم چه 
  چرا آب دم دستم نيست؟. شدگلويم خشك : مصدق  
پروفسور ] ه مصدقدر حال خوراندن آب ب[. ريزم ميخودم برايتان . كنار دستتان است پدرجان: غلامحسين  
دهيد بروند تقاضا كنن  مياجازه اگر . ا معالجه شما در اروپا مخالفت كنن باعليحضرت كنن مين گمان نگفت مي نعدل بود

  .شنوند مي چه ببين
كنيد و در خارج تحصيل كرده ايد چكاره ايد؟ اگر  ميچرا به اروپا بروم؟ پس شماها كه ادعاي طبابت : مصدق  

مگر هر كس . زنيد حرف ديگري است مياگر دروغ است و مردم را گول .  همينجا مرا معالجه كنيدواقعا طبيب هستيد
  رود؟ ميشود به اروپا  ميمريض 

  .براي درمان شما احتياج است. پس اجازه بفرمائيد يكي دو دكتر براي همفكري از خارج بياوريم: غلامحسين  
واهد مخارج زندگي چندين خانواده اين مملكت فقير را لعنت خدا بر من و هر كسي كه بخ] عصباني: [مصدق  

  .از خارج كندصرف آوردن دكتر 
. كنيم ميما كه هر چه شما بفرمائيد عمل . پدر جان اينطور عصبيت براي حال شما خطرناك است: غلامحسين  

  فقط اگر نظر پزشكان را با شما در ميان نگذارم با كه بگذارم؟
مگر قرار است آدم چقدر عمر كند؟ . ممنتظر اين شبسالهاست . فها نيستديگر نياز به اين حر: مصدق  

  هوا بيرون چطور است؟] كند ميموضوع را عوض [
  .سرد: غلامحسين  
  برف هم آمده؟: مصدق  
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آمدم هوا برفي نبود اما حالا سرتاسر احمد آباد برفپوش  ميداشتم ] كند ميرود به بيرون نگاه  مي: [غلامحسين  
  .است

  .]ايستد ميشود و پشت تخت او  ميي سرفه مصدق، غلامحسين به او نزديك با صدا[
از آن شب كه مادرت پس از شصت و چهار سال زندگي با . متجاور از يكسال است كه منتظر اين شبم: مصدق  

 چيز شصت و چهار سال با همه. من كه جز رنج و تعب برايش نداشت از اين دنيا رفت چشم انتظار اين اسفند برفي ام
دو كلام بيشتر .پسرم، وصيت نامه ام روي ميز كارم است. خواستم كه بعد از او بروم ميمن ساخت و من هيچوقت ن

بر  نور يك چراغ نفت سوزكه در آن شب تو و ديگران در ميان گذاشتم؛ جوهرش همان است كه قبل از كودتا . نيست
 شهيدان كه به منزله فرزندانم جوار آن ر پس از مرگم دكهاين است   آخرين آرزويم.ر رفته بوديممزار شهداي سي تي
  . همين.هستند دفن شوم

  ]گرايد مينور روي تختخواب مصدق به سفيدي خيره كننده اي . موزيك[
  

  ]شود ميو لحظاتي بعد روشن صحنه تاريك [
  ]متابلو شش[

  
  .]دارد ميمحسين گوشي را بر زند و غلا ميتلفن زنگ . پيكر مصدق روي تخت زير نور سفيد خيره كننده است[

 بله بي صبرانه ...از نيمه شب بيهوش شدند و تا سحر نكشيدند... ناب پروفسور عدلبله ج. الو: غلامحسين  
 البته ...متاسفم... چه فرموديد؟ . .. منتظر تلفن شما بودم تا بدانم اعيحضرت با اجراي وصيت ايشان مخالفتي دارند يا نه

  .شتمانتظار ديگري هم ندا
  .]دگذار ميگوشي را [

  

  ]پايان[

  


